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چكیده
مسجد و مدرسۀ دارالاحسان از مهم ترین بناهای تاریخی سنندج است كه در فاصلۀ سال های 1226 تا 1232ق به 
دستور امان الله خان اردلان والی آن زمان كردستان ساخته شد. در صورت امروزیِ آن نشانه هایی وجود دارد كه نشان 
می دهد بنا در طول زمان دچار تغییراتی شده و صورت ابتدایی آن متفاوت بوده است. با وجود توجه پیوستۀ پژوهشگران 
به بنا، هیچ تحقیق مستقلی دربارۀ صورت اولیۀ بنا و تغییرات ایجادشده در آن انجام نشده است. بنابراین، این مقاله 
با بهره گیری از تركیب راهبردی تاریخی با راهبرد مطالعۀ موردی، به شناسایی، تحلیل و تفسیر صورت اصیل بنا و 
تغییرات آن در طول زمان می پردازد. بدین منظور، پس از شناخت وضعیت موجود بنا، همۀ شواهد تغییر بنا با مراجعه به 
منابع تاریخی ازجمله گزارش های مرمتی، اسناد تصویری )عكس و نقشه(، متون تاریخی، كتیبه ها و خود بنا جمع آوری 
شد. بررسی و مقابلۀ این اطلاعات نشان می دهد مداخلات صورت گرفته در بنا و اتفاقات مرتبط با آن را می توان در 
سه بازۀ زمانی دسته بندی كرد. در دورۀ اول )1226ـ1232ق( بنا پس از تأسیس به صورت پی درپی دچار تغییراتی 
شد؛ مهم ترین آن ها تغییر جایگاه بنا به مسجدجامع شهر در سال 1229ق بود كه بازسازی و گسترش شبستان را به 
دنبال داشت. در دورۀ میانی )1232ـ1351ق/ 1311ش( صورت كلی بنا تغییری نكرد، اما پس از چند دهه و با بروز 
مشكلاتی در تولیت موقوفه های بنا خرابی هایی به صورت فزاینده در آن پدید آمد كه به تخریب و بازسازی مناره ها 
در سال 1343ق انجامید. در دورۀ معاصر )1311ـ1401ش( بخش كوچكی در ضلع جنوبی بنا بر اثر احداث خیابان 
در سال 1311ش تخریب شد. تا سال 1314ش بنا در موقعیت جدیدش در كنار خیابان مرمت و سامان دهی شد. از 
آن پس تا امروز، به ویژه با ثبت بنا در فهرست آثار ملی در سال 1327ش، عمدۀ اقدامات صورت گرفته در جهت حفظ 
بنا بوده و صورت آن ثابت مانده است. در پایان، مبتنی بر این یافته ها، برخی از فرضیه های دانشوران پیشین ارزیابی 
می شود؛ فرضیه هایی دربارۀ مسجدجامع بودن بنا از ابتدا، احتمال ناتمام ماندن ساخت بنا، و شباهت ساختار فضایی این 

بنا با مساجد بومی كردستان از این جمله اند.
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پرسش های پژوهش
1. مسجد و مدرسۀ دارالاحسان در طول زمان چه تغییراتی كرده است؟

2. صورت اولیۀ مسجد و مدرسۀ دارالاحسان چگونه بود؟

مقدمه
مسجد و مدرسۀ دارالاحسان )مسجدجامع سنندج( از بناهای مهم دورۀ قاجاریان در سنندج است كه در سال 1226ق 
به دستور امان الله خان اردلان، والی كردستان، بنیان نهاده شد. در صورت امروزی آن نشانه هایی وجود دارد كه نشان 
می دهد بنا در طول زمان تغییر كرده است. با وجود اینكه دارالاحسان همواره بیش از سایر بناهای تاریخی كردستان 
مورد توجه بوده است و نویسندگان و محققان متعددی در مورد آن نگاشته اند، شناخت صورت اولیۀ بنا و تغییرات آن 
هیچ گاه مسئلۀ اصلی پژوهشگران پیشین نبوده است. محققان بیشتر بر كتیبه ها و محتوایشان، تزیینات بنا و بررسی های 
گونه شناسانه و سبك شناسانۀ آن متمركز بوده اند. هرچند بحث هایی نیز در مورد پیشینۀ تاریخی بنا مطرح شده است، 

به صورت كلی با بنایی مواجهیم كه در مورد صورت اولیه و تغییرات آن ابهام وجود دارد.
تأسیس  بود. آن ها  تأسیس مسجدجامع شهر  بدو  از  دارالاحسان  دانشوران1 مسجد و مدرسۀ  از  برخی  به عقیدۀ 
دارالاحسان را با تخریب مسجد و مدرسۀ بابان )مسجدجامع قبلی شهر(، كه به دستور امان الله خان بانی دارالاحسان 
صورت پذیرفت، مرتبط می دانند )كریمیان 1374، 82؛ زارعی 1385الف، 31؛ Alizadeh 2004, 119(. مبتنی بر تقارن 
بابان  به جای مسجد  را  )مسجدجامع جدید(  دارالاحسان  امان الله خان  كه  معتقدند  پژوهشگران  اتفاق،  دو  این  زمانی 
)مسجدجامع قبلی( ساخت. كریمیان حتی ادعا می كند دارالاحسان در همان مكان مسجد و مدرسۀ بابان ساخته شده 
است، كه آن هم بر شالودۀ مسجدی مربوط به عهد صفویان بنا شده بود )كریمیان 1374، 82(. اسناد و شواهد تاریخی 
 Alizadeh و تحقیقات دانشوران دیگر مبتنی بر این اسناد، صحت این دعوی را منتفی می كند )زارعی 1386، 150؛
119 ,2004(. علیزاده و زارعی معتقدند امان الله خان ـ در ادامۀ رقابت های خاندانی میان اردلان ها و بابان ها ـ ابتدا 
مسجدجامع قبلی را تخریب كرد و سپس مسجدجامع جدید را در جایی دیگر و دورتر از قلعۀ حكومتی شهر ساخت 
)زارعی 1385الف، 31؛ Alizadeh 2004, 119(. ازنظر زارعی تغییر محل مسجدجامع در ارتباط با قلعۀ حكومتی و بازار 
به وسیلۀ امان الله خان اقدامی نوآورانه و متهورانه بود كه در جهت تغییر ساختار شهر صورت پذیرفت )زارعی 1385الف، 
32ـ33(. علیزاده هم معتقد است انتقال مسجدجامع از مركز عمومی شهر به محلۀ اشراف دلایل مذهبی و غیرمذهبی 
داشت )Alizadeh 2004, 120(. در مقالۀ پیش رو درستی اینكه دارالاحسان از ابتدا مسجدجامع بود، بررسی و امكان 

بازاندیشی در فرضیه های مبتنی بر آن فراهم شده است.
علاوه بر این، فرضیه ای دال بر ناتمام ماندن بنا مطرح شده است )كریمیان 1374؛ زارعی 1385الف(. پژوهشگران 
مبتنی بر قول برخی از مورخان از خواست بانی برای ساخت صحن و حجره هایی دیگر در ارتباط با ایوان جنوبی بنا سخن 
گفته اند كه اجل او را ناكام گذاشت. به عقیدۀ آنان بنا در جدارۀ جنوبی بی نظم و ناتمام به نظر می رسد كه با الحاق صحنی 
به ایوان جنوبی بی نظمی آن رفع خواهد شد. به نظر می رسد در این فرضیه، جایگاه ایوان جنوبی در ارتباط با سایر فضاها 
درك نشده و جزئی منفك از بنا پنداشته  شده است. درمقابل، در فرضیه ای دیگر، دانشوران وضعیت ایوان جنوبی بنا را 
در ارتباط با شبستان از ویژگی های سبكی مساجد در كردستان برمی شمرند )خادم زاده، معماریان، و صلواتی 1396( و 
آن را كاملًا مشابه چینش فضاهای مساجد بومی كردستان می دانند؛ در این چینش حد انتهایی شبستان فضایی نیمه باز 
است و ازطریق دیوار قبله به ایوانی رو به جنوب باز می شود. در مقالۀ حاضر با بررسی صورت ابتدایی ایوان جنوبی، دیوار 
قبله و شبستان بنا با تكیه بر شواهد تاریخی صحت وجود این ویژگی سبكی در دارالاحسان و نیز فرضیۀ ناتمام ماندن 

بنا بررسی شده است.
در بخشی دیگر از تحقیق خادم زاده و همكاران او، بنای دارالاحسان حاصل التقاط دو الگوی متفاوت در فرهنگ 
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معماری ایران معرفی شده است: یكی الگوی بومی مساجد كردستان و دیگری الگوی مسجد دارای حیاط مركزی مشابه 
مساجد منطقۀ مركزی ایران. آن ها معتقدند هرچند دارالاحسان به نظر شباهت بیشتری با مساجد نواحی مركزی ایران 
دارد، با دقت در الگوی نقشۀ آن می توان دریافت كه ویژگی های خاص خود را دارد و تأثیر مساجد بومی كردستان در 
آن مشهود است. بااین حال، به اعتقاد آن ها اهمیت و نقش برخی از اجزای دارالاحسان به رغم تشابهشان با گونۀ بومی 
مساجد كردستان متفاوت است. روشن شدن صورت اصیل بنا در مقالۀ حاضر درستی برخی از ادعاهای خادم زاده و 
همكارانش را با چالش مواجه كرده است. این امر ضرورت بازبینی بررسی هایی را كه به مقایسۀ اجزای مساجد تاریخی 

كردستان پرداخته اند می نمایاند. 
در مورد تغییرات بنا كریمیان به صورت محدود و با ارجاع به منابع مكتوب برخی تغییرات را فقط نام می برد: بازسازی 
مناره ها، كاشی كاری مجدد ایوان رو به قبله و مرمت های دهۀ شصت )كریمیان 1374، 83(. فهرست محدود او هیچ كدام 
از ناهماهنگی های موجود در بنا را توضیح نمی دهد، ناهماهنگی هایی كه ناهم زمانی ساخت اجزا و تغییر برخی از آن ها را 
می نمایاند. با توجه به نشانه های تغییر، ابهام در صورت اصیل بنا و تشتتی كه در آرای محققان در موارد مختلف وجود 

دارد، درمقالۀ پیش رو، صورت اولیۀ بنا و تغییرات آن در طول زمان بررسی شده است.
در این مقاله با بهره گیری از راهبردی تاریخی در تركیب با راهبرد مطالعۀ موردی تغییرات بنا در طول زمان و صورت 
اولیۀ آن روشن می شود. برای این كار از منابع مختلف استفاده شد: از عكس، نقشه، كتیبه و تاریخ نامه ها گرفته تا خود بنا. 
با وجود استعداد متفاوت منابع و تراكم زمانی نامتوازنشان، با مقایسه، بررسی و تحلیل دقیق آن ها اطلاعات كافی برای 
پیشبرد بحث فراهم شد. روش كلی چنین بود كه اسناد تصویری2 و متنی3 پس از اعتبارسنجی و تاریخ گذاری به ترتیب 
تاریخ بر روی یك نوار زمانی كنار هم قرار داده شدند. دسته های اسناد مربوط به تاریخ های مشخص ـ همچون قطعات 
جورچین ـ امكان ترسیم تصاویر كامل تر را در هر بازۀ زمانی فراهم كردند كه در حدود جزئیات، متناسب با استعداد 
اسناد، با یكدیگر متفاوت اند. با مقایسۀ این تصاویر اولین روایت ها از تغییرات بنا شكل گرفت. برای هر سند جدید مراتب 
یادشده، شامل اعتبارسنجی، تاریخ گذاری و قرارگیری در كنار سایر اسناد بر روی نوار زمانی انجام  شد و روایت های 
موجود مبتنی بر اطلاعات به دست آمده از آن سند یا اصلاح شدند یا بر جزئیاتشان افزوده شد. این چرخه آن قدر پیش رفت 

تا در انتها از به هم پیوستن روایت های كوچك تر یك روایت منسجم از تغییرات بنا به دست آمد.
شناخت دقیق وضعیت امروز بنا، كه حاصل تمام تغییرات صورت گرفته در آن اعم از مرمت، تخریب و الحاق است، 
اهمیت بسزایی در مسیر تحقیق داشت. بدون شناخت وضعیت موجود خوانش صحیح و دقیق آن دسته از اسناد، كه 
دربردارندۀ اطلاعاتی از صورت بنا بودند، ممكن نبود. به علاوه، فرضیه های شكل گرفته همگی در بازدیدهای مكرر از بنا 
سنجیده و اصلاح شدند. برای شناخت بنا، ضمن بازدیدهای پی درپی، صحت و دقت نقشه های موجود بررسی و سپس 
مبتنی بر آن، مدلی سه بعدی از بنا تهیه شد. مبتنی بر این اقدامات و در چرخه ای، شبكه ای واحد از اطلاعات بنا به دست 

آمد كه زمینۀ موشكافی و تعمق در معماری بنا را فراهم كرد.

تصویر 1: وضعیت امروزی بنا
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را مبنای  بنا  باید صورت كنونی  اولیه مبهم است، به صورت منطقی  بنا روشن و صورت  امروز  ازآنجاكه صورت 
بررسی تغییرات از زمان حال به گذشته قرار داد. با این رویكرد پس از بررسی تغییرات مربوط به یك بازۀ زمانی صورت 
بنا در ابتدای آن بازه روشن می شود و به صورت مشابه در چند مرحله می توان صورت اصیل بنا را تصویر كرد. تعداد 
بازه های زمانی و نقاط عطفی كه ابتدا و انتهای آن ها را مشخص می كند از ابتدا معلوم نبود، بلكه به صورت تدریجی 
در مسیر تحقیق و از دل آن بیرون آمد. بدین ترتیب، در مقالۀ پیش رو پس از معرفی بنا، تغییرات صورت گرفته در سه 
بازۀ زمانی از امروز به گذشته بررسی می شود. بازۀ اول، تغییرات دورۀ معاصر را از احداث خیابان در مجاورت بنا تا امروز 
)1311ـ1401ش( دربر می گیرد. بازۀ دوم، شامل تغییرات دورۀ میانی از پایان ساخت تا احداث خیابان )1232ـ1351ق/ 
1311ش( است؛ و در بازۀ سوم، تغییرات بنا در دورۀ ساخت )1226ـ1232ق( بررسی شده است.4 در انتها در جدولی 
تغییرات بنا و رویدادهای مرتبط با آن در هر سه بازۀ زمانی به ترتیب تاریخ فهرست شده و صورت بنا در ابتدا و انتهای 

هر بازه در قالب نقشه و مدل سه بعدی بازنمایی شده است.
۱. معرفی بنا

مسجد و مدرسۀ دارالاحسان كه مسجدجامع شهر سنندج نیز هست، در سال 1226ق به دستور امان الله خان اردلان، 
والی قدرتمند كردستان در زمان حكومت فتحعلی شاه قاجار بنیان نهاده شد. همان طور كه در قدیمی ترین نقشۀ سنندج 
)تصویر 2، راست( مشهود است، این بنا در شمال غربی محلۀ محصور ناوقلا5 ]میان قلعه[ قرار داشت و ازطریق معبری 

به میدان دارالایاله واقع در غرب قلعۀ حكومتی مرتبط می شد. 

تصویر 2: راست: موقعیت بنا در محلۀ میان قلعه در نقشۀ سال 1851 )مهریار و دیگران 1378، 196؛ با تصرف نگارندگان(؛ چپ: 
موقعیت معابر و مسجدجامع جدید نسبت به بنای دارالاحسان در عكس هوایی سال 1396ش )گوگل مپ؛ با تصرف نگارندگان(

بنا امروزه در جدارۀ شمالی خیابان امام خمینی )شاپور سابق( در غرب بافت تاریخی سنندج قرار گرفته است و نسبت 
به محور خیابان هفت درجه اختلاف زاویه دارد. پیش تر در هر چهار طرف آن معبر قرار داشت؛ اما امروزه ساختمان 

مسجدجامع جدید از جانب شمال شرقی به بنا متصل است )تصویر 2، چپ(.
توجهی  قابل   به میزان  زمین  آن،  احداث  برای  دارد.  قرار  تپه ای  شمال  به  رو  در شیب  مستطیلی  زمینی  در  بنا 
خاك برداری شده است. ازاین رو جرز شمالی بنا در برخی نقاط حدود پنج متر در دل زمین قرار دارد. درمقابل، تراز ورودی 
بنا در جدارۀ جنوبی از پیاده رو و خیابان بلندتر است. به همین سبب، سكویی سنگی متصل به جدارۀ جنوبی بنا و موازی 
با خیابان ساخته اند كه تراز پیاده رو را به ورودی می رساند. در كنار سكو و متصل به بنا دو دهنه مغازه در مجاورت خیابان 

قرار گرفته كه پیش تر تعدادشان بیشتر و نمایشان متفاوت بوده است )ر.ك: تصویر 13(.
دارالاحسان بنایی یك طبقه و با كشیدگی شرقی غربی است. بخش غربی كه مرتفع تر است، از شبستانی با 24 ستون 
سنگی و دو ایوان متصل به آن از جانب شرق و جنوب تشكیل شده است. مناره ها بر جرزهای ایوان شرقی بنا شده اند. 
بخش شرقی بنا شامل دستگاه ورودی، حجره ها، مدرس و فضاهای دیگر است كه دورتادور صحن قرار گرفته و نظم 
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یافته اند. در میانۀ صحن حوضی چهارگوشه از سنگ قرار دارد كه سكویی به شكل U آن را از سه جانب دربر گرفته است.
در صورت امروزی بنا ناهماهنگی هایی وجود دارد كه تغییرات بنا را در طی زمان نشان می دهند؛ ازجمله می توان به 
جدارۀ جنوبی در سمت راست سردر ورودی و نیز پس نشستن دیوار در گوشه جنوب غربی بنا اشاره كرد )تصویر 4 و 5(. 

تصویر 3: راست: برش-پرسپكتیو از بنا ؛ چپ: نقشۀ مسجد و مدرسۀ دارالاحسان )اسناد اداره كل میراث فرهنگی كردستان؛ با تصرف نگارندگان(

تصویر 4: جدارۀ جنوبی در سمت راست سردر ورودی

تصویر 5: پس نشستن دیوار در گوشۀ جنوب غربی بنا و بی نظمی نمای آن
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۲. مرور تغییرات بنا
تغییرات صورت گرفته در بنا در سه بازۀ زمانی از زمان حال به گذشته بررسی می شود. در دورۀ معاصر، كه خود شامل دو 
بخش است، تغییرات بنا از احداث خیابان در مجاورت آن تا امروز )1311ـ1401 ش( بررسی می شود. دورۀ میانی شامل 
تغییرات بنا از پایان ساخت تا احداث خیابان )1232ـ1351ق/ 1311ش( است و دورۀ ساخت، تأسیس بنا در 1226ق و 

توسعۀ آن تا 1232ق را دربر می گیرد.
۲. ۱. دورۀ معاصر: از احداث خیابان شاپور در مجاورت بنا تا امروز )1۳11ـ1۴۰1ش(

بنای  جنوبی  قسمت  در  مختصر  تخریبی  امروزی(  خمینی  امام  )خیابان  شاپور  خیابان  احداث  با  سال 1311ش  در 
دارالاحسان رخ داد. تا سال 1314ش جدارۀ جنوبی آن مرمت و متناسب با هم جواری اش با خیابان سامان دهی شد و 
صورت نو یافت. پس از آن و به ویژه با ثبت بنا در فهرست آثار ملی در 1327ش، اقدامات صورت گرفته در بنا عمدتاً 
در چارچوب مشخص و در جهت حفظ بنا بوده و صورت آن ثابت مانده است. بر این اساس تغییرات بنا در این بازۀ 
زمانی در دو مرحله بررسی شده است: 1. از 1314ش تا امروز، كه با مقایسۀ توصیف ها و اسناد تصویری و نیز بررسی 
گزارش های مرمتی روشن می شود تغییراتی جزئی در بنا ایجاد شده و صورت آن تقریباً ثابت مانده است؛ 2. از 1311 تا 
1314ش، جزئیات تخریب های ناشی از احداث خیابان و اقدامات مرمتی پس از آن به كمك تصاویر و آثار باقی مانده 

در بنا روشن شده است.

تصویر 6: تاریخ اسناد، تصاویر و توصیف های مربوط به دارالاحسان در بازۀ اول با ذكر نام مؤلفان

۲. ۱. ۱. از 1۳1۴ش تا امروز
پس از احداث خیابان شاپور، ایوان جنوبی در سال 1314ش مرمت شد6 و بنا در موقعیت جدیدش در كنار خیابان سامان 
یافت. این اقدامات صورت كلی بنا در این بازه را شكل داد )محسنی 1327، 106؛ ایازی 1371، 449؛ رضوی و سلیمانی 
1384، 173( كه تا امروز تغییر چندانی نكرده است. توصیف های متعدد بنا پس از خیابان كشی و نیز نقشه ها و تصاویر 
مربوط به این دوره مؤید ثابت ماندن صورت كلی بنا از 1314ش تا به امروز هستند. در قدیمی ترین توصیف محسنی 
به شبستان، ایوان ها، مناره ها، حجره ها و موقعیت بنا در كنار خیابان پرداخته است )محسنی 1327، 106ـ107(. پس از 
او سیف الدین اردلان )1349(، ایازی )1360(، احمدی )1362(، كریمیان )1374(، رضوی و سلیمانی )1384( و زارعی 

)1385الف( توصیف های مشابه و گاه دقیق تری از بنا نوشته اند كه مغایرتی با صورت كنونی آن ندارد.
مرمت های صورت گرفته در این دوره غالباً در جهت حفظ بنا بوده اند؛ به ویژه پس از اینكه بنا در سال 1327ش در 
فهرست آثار ملی ثبت شد. گزارش های مرمتی جزئی بودن تغییرات بنا را نشان می دهند )اسناد وزارت میراث فرهنگی 
كشور، پرونده های 3857ـ3884(.7 از كارهای قابل  توجه، ساخت پشت بندهای دیوار غربی شبستان )تصویر 7( احتمالًا 
در دهۀ 30 )زنوری 1395(،8 تبدیل حجرۀ كنار فضای سرویس بهداشتی به سرویس بهداشتی زنانه در سال 1360 )اسناد 
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وزارت میراث فرهنگی كشور، پروندۀ 3862( و ایجاد گشودگی هایی در دیوار فضای شمال شرقی صحن و در انتهای 
یكی از راهروها، در ارتباط با راهرو ورودی مسجدجامع جدید، در دهه های اخیر بود.

علاوه بر موارد یادشده تراز صحن و متعلقات آن )حوض و سكوی اطراف حوض( در فاصلۀ سال های 1334 تا 1355 9 
حدود 35 سانتی متر بالا آمده است.10 تصاویر 8 و 9 نشان می دهند تراز صحن قبلًا پایین تر بود. در صورت امروزی بنا 
نیز شواهدی از تغییر تراز صحن دیده می شود )تصویر 10(. شایان ذكر است كه متناسب با تغییر تراز صحن تراز حوض 

و سكو نیز بالا آمده است؛ زیرا تراز حوض و سكو در تصویر 8 با وضعیت امروزی شان تفاوتی ندارد.

تصویر 8: نماز جمعه ای در سال 1334؛ كف ایوانچه حدود 80 سانتی متر از كف صحن بلندتر بود؛ اختلاف تراز ایوانچه با كف صحن به قدری 
بوده كه سر نمازگزاران داخل صحن كمی پایین تر از كمر افرادی است كه در ایوانچه به نماز ایستاده اند )گازرانی؛ با تصرف نگارندگان(.

تصویر 9: یكی از ایوانچه ها در دورۀ رضاشاه؛ كف ایوانچه حدود 80 سانتی متر از كف صحن بلندتر بود )گازرانی؛ با تصرف نگارندگان(.

تصویر 7: راست: ساخت پشت بندهای دیوار غربی شبستان در دهۀ سی )اسناد اداره كل میراث فرهنگی كردستان(، 
چپ: صورت امروزی دیوار غربی شبستان
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تصویر 10: در صورت امروزی بنا در ابتدای هر راهرو دو پله وجود دارد كه بخش عمدۀ اولین پله با تغییر تراز صحن مدفون شده است.

تغییر تراز صحن هرچند تغییری جزئی است، بر كیفیت فضاهای اطراف آن اثرگذار بوده است. پیش تر تراز ایوان 
شرقی بنا، ایوانچه ها و راهروهای اطراف آن ها همگی حدود هشتاد سانتی متر از صحن بلندتر بود. وجود دو پله در ابتدای 
همۀ راهروها، كه دسترسی از صحن را میسر می كرد و امروزه یكی از آن ها با بالا آمدن تراز صحن مدفون شده است 
)تصویر 10(، اهمیت نقش راهروها را در هم نشینی با ایوان و ایوانچه هایی كه ترازشان هشتاد سانتی متر از صحن بلندتر 
بوده است می نمایاند. این موضوع تشابه كامل چینش و نقش ایوان شرقی دارالاحسان و راهروهای دو طرف آن را با 
آنچه خادم زاده و همكارانش ذیل »گونۀ بومی مساجد« در كردستان به شمار می آورند، نشان می دهد. این درحالی است 
كه آن ها اهمیت و نقش راهروهای دارالاحسان را به هیچ وجه قابل مقایسه با راهروهای گونه بومی نمی دانند، احتمالًا 
به این دلیل كه در وضعیت كنونی بنا ایوان شرقی راه به شبستان می برد و از اهمیت نقش راهروها كاسته است. اما با 
روشن شدن تغییر تراز صحن، می دانیم كه كف ایوان شرقی و ایوانچه ها بلندتر از آن بوده اند كه بتوان آن ها را فضای 
حائل عبوری از صحن به فضای شبستان و حجره ها در نظر گرفت. بنابراین، راهرو در دارالاحسان، به ویژه راهروهای 
دو طرف ایوان شرقی، از همان اهمیت راهرو در گونۀ مساجد بومی كردستان برخوردار است و تمام ویژگی های آن را 
دارد؛ ازجمله قرارگیری در پیرامون شبستان، داشتن حجره، تأمین دسترسی به شبستان و دسترسی عمودی. در مساجد 
مولانا، خورشیدلقاخانم، بابای نقشبند، رشید قلعه بیگی، دارالامان و میرزا فرج الله وزیر در سنندج هم راهروهای پله دار در 

مجاورت ایوان با تراز بلند قرار دارند.
۲. 1. ۲. از 1۳11 تا 1۳1۴ش

در سال 1311ش، تخریبی مختصر بر اثر احداث خیابان در قسمت جنوبی بنا اتفاق افتاد و در سال 1314ش جدارۀ 
جنوبی آن مرمت و متناسب با هم جواری اش با خیابان سامان دهی شد؛ این اقدامات عبارت بود از: 1. تعمیر و كاشی كاری 
قاب ایوان رو به قبله و پشت بغل طاق نماهای جدارۀ جنوبی بنا؛ 2. ساخت چند دهنه مغازه و سامان دهی سكوی ورودی 

متصل به جدارۀ جنوبی متناسب با راستای خیابان.
هرچند در برخی منابع تغییر بخش جنوبی بنا به علت احداث خیابان مورد اشاره قرار گرفته )ایازی 1371، 449؛ 
قصری 1380، 42؛ رضوی و سلیمانی 1384، 173(، جزئیات دقیقی از آن ارائه نشده و فقط به مرمت ایوان جنوبی اشاره 
شده است. در این میان قصری اشاره می كند بنا صحنی جنوبی داشت كه با احداث خیابان بخشی از آن از بین رفت 
)قصری 1380، 42(. معلوم نیست او خبر را از كجا نقل می كند.11 بررسی شواهد تاریخی پیش از خیابان كشی نشان 
می دهد صحنی كه قصری از آن سخن می گوید اصلًا وجود نداشته است.12 برخی از مورخان قولی را در مورد قصد بانی 
برای احداث صحنی جنوبی در مجاورت ایوان رو به قبله تكرار كرده اند كه با مرگ بانی این خواست هیچ گاه محقق نشد 
)سنندجی 1366؛ مردوخ 1379(. علاوه بر این، مورخان در توصیف بنا، فقط به همان صحنی اشاره كرده اند كه امروزه 

باقی مانده است )مردوخ 1379؛ سنندجی 1366؛ وقایع نگار 1379؛ اعتمادالسلطنه 1368؛ اردلان 2536(.
آنچه در سال 1311ش براثر خیابان كشی از بین رفت، نه صحن جنوبی بلكه بخشی كوچك با سه طاق نما بود كه 
در گوشۀ جنوب شرقی بنا قرار داشت و از حد جدارۀ جنوبی كمی جلوتر بود. تصویری كه از بنا در اوایل قرن چهاردهم 
هجری قمری و پیش از احداث خیابان موجود است )تصویر 11( نشان می دهد میدان دارالایاله ازطریق معبری دارای 



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 24 ـ پاییز و زمستان 1402

35

سایه بان راه به مسجد می برد و جدارۀ جنوبی بنا، كه طاق نماهایش پیداست، جدارۀ معبر بود. در بزرگ نمایی همین تصویر 
بخش تخریب شده براثر خیابان كشی كاملًا نمایان است كه مانع دیده شدن ورودی شده است )تصویر 12(. هرچند این 
تصویر چهل سال پیش از احداث خیابان برداشته شده، برای شناخت وضعیت بنا پیش از خیابان كشی قابل اتكاست؛ زیرا 

در ادامه نشان داده شده است كه تنها تغییر بنا در دورۀ میانی بازسازی مناره ها بود )ر.ك: قسمت 2. 2(.

تصویر 12: راست: حجم جلوآمده )قرمزرنگ( مانع دیده شدن ایوان ورودی شده است )علی خان والی، 222؛ با تصرف نگارندگان(؛ چپ: نقشۀ 
بازنمایی شدۀ تصویر راست؛ حجم جلوآمده )شمارۀ 2( مانع دیده شدن ورودی شده است.

پس از احداث خیابان اقداماتی برای سامان دهی بنا در وضعیت جدیدش در كنار خیابان صورت گرفت. همان طور 
كه در تصویر 13 مربوط به سال 1315ش نیز مشخص است، ایوان جنوبی و پشت بغل طاق نماهای كناری كاشی كاری 
شدند و به جای حجم تخریب شده چند دهنه مغازه ساخته شد كه ارتفاعشان كوتاه تر از دیوار مسجد است. ساخت سكوی 
ورودی نیز مربوط به همین دوره بود. شایان ذكر است كه مغازه ها و سكو موازی با محور خیابان ساخته شدند. پیش تر 

اشاره شد كه بنا و خیابان هفت درجه اختلاف زاویه دارند.

تصویر 13: سامان دهی جدارۀ جنوبی بنا پس از احداث خیابان با مرمت ایوان جنوبی و ساخت چند دهنه مغازه و سكوی ورودی )شریعتی(

تصویر 11: مسجد دارالاحسان و بخشی از میدان دارالایاله در سال 1311ق )علی خان والی، 222؛ با تصرف نگارندگان(. نقشۀ سمت 
چپ همان محدوده را در سال 1267ق نشان می دهد )مهریار و دیگران 1378، 196؛ با تصرف نگارندگان(.
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حدود بخش تخریب شده پس از طاق نمای سمت راست ورودی آغاز می شد و تا انتهای شرقی بنا ادامه داشت. 
شكست دیوار پشت مغازه ها در تصویر 13 و نیز در صورت امروزی بنا در تصویر 14 حد ابتدایی حجم تخریبی را 
می نمایاند. امروزه چند دهنه از مغازه ها از بین رفته اند و قسمتی از نمای مسجد بازسازی شده است13 )زارعی 1385ب، 
76(. با توجه به نشانه های باقی مانده در بنا و تصاویر قدیمی جدارۀ خارجی بخش تخریب شده، قبل از احداث خیابان، 

بازنمایی شده است )ر.ك: تصویر 37 و 38 در جدول 1(؛ اما سرنخی برای بازسازی فضای داخل آن در دست نیست.

تصویر 14: وضعیت امروزی جدارۀ جنوبی بنا

۲. ۲. دورۀ میانی از ۱۲۳۲ق تا احداث خیابان
در این بازۀ زمانی هیچ تخریب و الحاقی كه تغییری كلی در صورت بنا ایجاد كند، اتفاق نیفتاد. بنا تا چند دهه پس 
از تأسیس در وضعیت مناسبی قرار داشت، اما پس از گزارش فروریختن برخی از كاشی های بنا در سال 1297ق 
مورخان به صورت پی درپی گزارش هایی از خرابی در و دیوار بنا ارائه كرده اند. به نظر می رسد علت این امر خروج 
بنا از دست متولیان اصلی برای مدتی و اهمال و عدم رسیدگی متولیان به صورت كلی باشد.  تولیت موقوفه های 
وضعیت نابسامان بنا در این مدت همچنان ادامه یافت و تنها مرمت قابل  توجه بازسازی مناره ها در سال های پایانی 

دوره در 1343ق بود.
۲. ۲. ۱. صورت بنا

تصویر 15: تاریخ تصاویر و توصیف های مربوط به دارالاحسان در بازۀ دوم با ذكر نام مؤلفین

بررسی شواهد تاریخی نشان می دهد صورت بنا در بازۀ میانی تغییر عمده ای نكرد و ثابت ماند. تصاویر تاریخی و 
توصیف های متعدد مورخان از بنا در سال های مختلف مغایرتی باهم ندارند و فقط در حدود ارائۀ جزئیات باهم متفاوت اند. 
اولین توصیف دقیق را وقایع نگار در سال 1314ق نگاشته و در آن همۀ فضاهای بنا را ـ شامل شبستان، ایوان ها، مناره ها 
و حجره ها ـ همراه با ذكر جزئیاتی همچون نوع مصالح، كتیبه ها و تعداد اجزا معرفی كرده است )وقایع نگار 1379، 
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31ـ32(. پس از او، سنندجی در سال 1319ق و مردوخ در فاصلۀ سال های 1343 تا 1351ق ـ كمی پیش از احداث 
خیابان ـ توصیف های مشابهی از بنا نوشته اند. پیش از آن ها نیز اعتمادالسلطنه در سال 1297ق و اردلان در سال 1249ق 
همۀ اجزای اصلی بنا یعنی شبستان، ایوان ها، حجره ها و مناره ها را برشمرده اند. تصاویر تاریخ دار باقی مانده از بنا ـ دو 
تصویر مربوط به سال 1275ق از آقارضا اقبال السلطنه )اسناد اداره كل میراث فرهنگی كردستان( و چهار تصویر از سال 
1312ق )علی خان والی بی تا، 222، 230، 233 و 237( ـ ضمن اینكه خوانش توصیف ها را دقت می بخشند، تفاوتی باهم 

ندارند و نشان می دهند كه كلیت بنا در بازۀ میانی بدون تغییر عمده بود و ثابت ماند.
۲. ۲. ۲. وضعیت بنا و موقوفه های آن

به نظر می رسد تا دهه های اول پس از تأسیس، بنا استوار بود و وضعیت ظاهری مناسبی داشت. اردلان و مستوره 
به ترتیب در سال های 1249ق و 1262ق ضمن تمجید از امان الله خان برای اقدامات عمرانی متعددش در كردستان و 
برشمردن و توصیف بناهای احداثی او، به بنای دارالاحسان نیز اشاره كرده اند )اردلان 2536، 93ـ94؛ مستوره 1332، 
بیت المعمور« می نامد )مستوره 1332، 170(. وضعیت  را »برابر مسجدالاقصی« و »همسر  169ـ171(. مستوره آن 
ظاهری بنا تا سال 1275ق ـ زمان سفر ناصرالدین شاه به سنندج ـ همچنان خوب و مناسب بود. ناصرالدین شاه در ده 
روز اقامتش در سنندج به بازدید مسجد دارالاحسان و عمارات داخل قلعه حكومتی رفت، به وضعیت نابسامان و خرابی 
عمارت های قلعه به غلامشاه خان والی، نوۀ امان الله خان، خرده گرفت و سالانه مبلغ هزار تومان را برای تعمیر آن ها 
اختصاص داد و والی را به نگهداری و حفظ آثار اجدادش تشویق كرد )صداقت كیش 1390، 53ـ54؛ وقایع نگار 1379، 
135؛ سنندجی 1366، 263؛ مردوخ 1379، 183(. ظاهراً شاه در بازدید از دارالاحسان واكنش متفاوتی داشت و از بانی 

آن تمجید كرد )سنندجی 1366، 263( كه می تواند نشانگر وضعیت بسامان بنا در این سال باشد.
پس از مدتی به تدریج خرابی هایی در بنا نمایان شد. با گذر زمان، دامنۀ این خرابی ها از فروریزی برخی از كاشی ها در 
سال 1297ق )اعتمادالسلطنه 1368، 2033( فراتر رفت و به خرابی در و دیوار بنا )وقایع نگار 1379، 32( و تخریب مناره ها 
تا سال 1343ق )مردوخ 1379، 59( رسید. وخامت وضع بنا در پایان این دوره را از آنجا می توان فهمید كه مردوخ اشعار 

برخی از كتیبه های تأسیس بنا را برای حفظ صنعت شاعران و از بیم از بین رفتن بنا در كتابش نگاشته است )همان(.
به  بود كه  از دست متولیان اصلی  بنا خارج شدن تولیت موقوفه های آن  بروز خرابی های  به نظر می رسد علت 
تنظیم شده،  در سال 1234ق  كه  بنا  وقف نامۀ  مطابق  منجر شد.  بنا  به  رسیدگی  عدم  و  وقف  مال  از  سوءاستفاده 
امان الله خان اردلان بانی شش دانگ روستای خلیچیان، در شمال شهر سنندج، از آب و زمین و باغ های مو و سردرختی 
و... را وقف بر مسجد و مدرسۀ دارالاحسان كرد، برای صرف حوائج و طلبه و مدرس و خدمه و مؤذن. او تولیت آن را 

مادام الحیاه نخست به خود و سپس به ارشد و اعقل اولاد خود، نسل پس از نسل موكول كرد )بی نا 1374(.
برای چند دهه تولیت موقوفه ها، برخلاف آنچه در وقف نامه توصیه شده بود، از دست خاندان اردلان خارج شد و میان 
خاندان مردوخی و شیخ الاسلام )از خاندان های صاحب نام و قدرت در كردستان( دست به دست شد؛ ازجمله ملالطف الله 
ملاابراهیم شیخ الاسلام  )دیوان بیگی 1382، 234(،  )سنندجی 1366، 15(، ملاعبدالرزاق شیخ الاسلام  شیخ الاسلام 
)سنندجی 1366، 15؛ مردوخ 1379، 247( و خانوادۀ حجت الاسلام )دیوان بیگی 1382، 234؛ مردوخ 1379، 247(. 
احتمالًا این اتفاق پس از پایان حكومت اردلان ها در 1284ق و افول قدرت آن ها آغاز شد. خروج تولیت از دست متولیان 
اصلی موجب شكل گیری رقابتی برای به دست گرفتن تولیت بنا شد. صاحبان قدرت از واگذاری تولیت آن به افراد 
همچون یك امتیاز برای جلب نظر آنان استفاده كردند )دیوان بیگی 1382، 234؛ سنندجی 1366، 15؛ مردوخ 1379، 
248(. متعاقباً به نظر می رسد متولیان نیز درآمد حاصل از موقوفه ها را صرف تعمیر بنا نكرده و به مصارف شخصی رسانده 

باشند )وقایع نگار 1379، 32؛ سنندجی 1366، 14(.
تا زمانی كه این شرایط حاكم بود، مرمت قابل توجهی در بنا صورت نگرفت. وقایع نگار كردستانی اشاره می كند از 
ابتدای بنای مسجد تا آن زمان )1314ق( ـ به مدت 87 سال ـ به هیچ وجه تعمیری در بنا صورت نگرفته بود )وقایع نگار 
1379، 32(. چهار سال پس از او ـ در سال 1319ق ـ سنندجی از مرمتی جزئی در زمان تولیت ملا لطف الله شیخ الاسلام 
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یاد كرده و از تصمیم ملاابراهیم برای مرمت بیشتر خبر داده است:
»تولیت این مسجد چندی با مرحوم ملا لطف الله شیخ الاسلام بود. فی الجمله تعمیری از آن به عمل آورد و 
خیال داشت كه تعمیر كافی از تمام مسجد بنماید؛ اجل او را مهلت نداد. حالا هم ملا ابراهیم امین الاسلام 
ـ نوادۀ مرحوم شیخ الاسلام ـ مصمم است تعمیر خوبی از آن بنماید. خداوند او را به انجام این نیت موفق 

فرماید« )سنندجی 1366، 15(.
هرچند روشن نیست شیخ الاسلام چه قسمتی از بنا را مرمت كرد، هرچه كه بود، مختصر و جزئی بود. احتمالًا 
امین الاسلام هم تصمیم خود را برای مرمت بنا عملی نكرد؛ زیرا براساس كتیبۀ ایوان شرقی در سال 1326ق، به علت 
وضعیت نامناسب بنا و رسیدگی نكردن متولیان، تولیت موقوفه ها به دستور ظفرالسلطنه به خاندان اردلان بازگشت. در 
این كتیبه وضعیت بنا ـ كمی مبالغه آمیز ـ این گونه توصیف شده است: »به واسطۀ عدم مراقبت متولیان خرابی و انهدام 

یافته«.
ظاهراً پس از بازگشت تولیت به خاندان اردلان در سال 1326ق نیز تغییر چندانی در وضعیت بنا و رویۀ تولیت 
موقوفه ها در جهت احقاق توصیۀ واقف ایجاد نشد. مردوخ در فاصلۀ سال های 1343 تا 1351ق همچنان به وضعیت 
نابسامان بنا و نرسیدگی متولیان به آن اشاره می كند. هزینۀ تنها مرمت این بازه، بازسازی مناره ها، كه در سال 1343 
انجام شد، نه از درآمد موقوفه ها بلكه از میان مردم جمع آوری شد )سلیم 1392، 232؛ مردوخ 1379، 59(. مناره های 
جدید به وسیلۀ استاد الله مراد بنا و استاد حبیب الله نجار ساخته شد كه بزرگ تر و بلندتر از مناره های اولیه بودند )سلیم 

1392، 232(. كتیبۀ آن بر منارۀ جنوبی باقی مانده است.
۲. ۳. دورۀ ساخت )1۲۲6ـ1۲۳۲ق(

در این بازۀ زمانی كوتاه )7 سال( بنا به صورت مداوم به لحاظ مختلف تغییر كرد؛ عنوان و جایگاه آن عوض شد، به 
تزیینات آن افزوده شد و در آن تخریب، بازسازی و الحاق اتفاق افتاد. به جز تعداد بسیار زیاد كتیبه های قرآنی تعداد 9 
كتیبۀ دیگر مربوط به تأسیس، تكمیل و ساخت قسمت های مختلف بنا موجود است كه به كمك آن ها می توان تغییرات 
بنا را در این دوره نشان داد. با بررسی محتوای آن ها، محل قرارگیری شان و نسبتی كه با معماری بنا دارند، تاریخ و 
تقدم و تأخر ساخت برخی از فضاها مشخص شده است. تقسیم بندی تغییرات بنا براساس انتخاب عنوان »دارالاحسان« 
و سپس تغییر جایگاه بنا به مسجدجامع شهر درك بهتر و روایت منسجم تری از تغییرات به دست داده و بر این اساس 

سه بازه تعریف شده است.
۲. ۳. ۱. »مسجد و مدرسۀ« امان الله خان والی: بازۀ اول )1۲۲6ـ1۲۲7ق(

در این بازه بنا مسجد و مدرسه ای بود كه با نسبتش با امان الله خان والی معرفی می شد. در كتیبه های این بازه بنا »مسجد 
و مدرس امان الله خان«، »مسجد والای امان الله خان و مدرسۀ والی عهد«، »المسجد المبارك الشریف و المدرس العالی 
المنیف« نامیده شده است. ساخت بنا از 1226 آغاز شد، كلیت آن در همان سال پایان یافت و تكمیل درگاه آن ـ و 
شاید برخی اجزای دیگر ـ تا سال 1227 طول كشید. به طور مشخص دستگاه ورودی، ایوان شرقی و مناره ها )پیش از 
بازسازی شان در 1343ق( مربوط به این بازه هستند. صحن و حجره ها نیز احتمالًا در همین دوره ساخته شدند. هرچند 

كتیبه ها از وجود مسجد )شبستان( هم خبر داده اند، كمكی به روشن شدن صورت آن در این دوره نمی كنند.
كتیبۀ منارۀ شمالی شعری از ناطق اصفهانی است كه بر لوحی سنگی نقر شده است و خبر از بنا نهادن مسجد در سال 
1226ق و پایان ساخت مناره ها در همین سال می دهد.14 ازآنجاكه مناره ها بر جرزهای ایوان شرقی مسجد بنا شده اند، 

می توان نتیجه گرفت كه ایوان شرقی در همان سال تأسیس بنا ساخته شد.
سردر ورودی نیز مربوط به سال 1226ق است. كتیبۀ عربی كه برای احداث بنا در سال 1226ق بر روی كاشی 
به میزانی است كه بدون  نواری  این كتیبۀ  نواری نصب شده است. طول  نگاشته شده15 در سردر ورودی به صورت 
كم وكاست در سه جرز سردر ورودی جا شده است )تصویر 16(؛ این نشان می دهد بستر نصب كتیبه ـ یعنی سردر ـ 

احتمالًا در این سال ساخته و كتیبۀ متناسب با اندازۀ آن طراحی شده است.
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تصویر 16: كتیبۀ عربی سال 1226 و كتیبۀ سنگی بالای آن در سردر ورودی

هرچند كتیبۀ سنگی بالای كتیبۀ عربی در سردر ورودی برای پایان ساخت بنا در سال 1226ق ساخته شده16 
)تصویر 16( است، برخی از كارهای ساختمانی آن تا سال 1227ق به درازا انجامید؛ زیرا كتیبۀ دیگری كه به صورت 
نواری بر سه جرز ایوان ورودی در داخل صحن نصب شده، برای اتمام ساخت درگاه آن در سال 1227ق ساخته شده 

است17 )تصویر 17(.

تصویر 17: كتیبۀ شعری سال 1227 در ایوان ورودی در داخل صحن

پس با توجه به محتوا و محل قرارگیری كتیبه های مربوط به این بازۀ زمانی به طور مشخص دستگاه ورودی، ایوان 
شرقی مسجد و مناره های آن در این سال ها ساخته شده اند. دستگاه ورودی و ایوان شرقی مسجد در وسط نماهای غربی 
و جنوبی صحن قرار گرفته اند، نظم صحن را تعریف كرده و خود با آن انتظام یافته اند )تصویر 18، راست(. ازآنجاكه هیچ 
اطلاعاتی در مورد صورت باقی فضاهای اطراف صحن در هیچ یك از كتیبه ها وجود ندارد، تاریخ ساخت آن ها مبتنی بر 
میزان هماهنگی شان با اجزای تاریخ دار )ورودی و ایوان شرقی( بررسی شده است.18 بر این اساس احتمالًا به جز فضاهای 

دو گوشۀ شمال شرقی و جنوب شرقی صحن ساخت باقی فضاها مربوط به این بازۀ زمانی است.

تصویر 18: راست: دستگاه ورودی و ایوان غربی نظم صحن را تعریف كرده و خود با آن سامان یافته اند؛ چپ: هماهنگی فضاهای اطراف 
صحن با دستگاه ورودی و ایوان غربی صحن
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مدرس و حجره هایی كه در سه ضلع شمالی، شرقی و جنوبی صحن قرار دارند، به لحاظ سازه ای، كاملًا با یكدیگر و 
با ورودی هماهنگ اند. سقف این فضاها از طاق های كجاوۀ متوالی تشكیل شده و سقف راهروهای بین آن ها از طاق 
آهنگ است، كه به طاق چهاربخش كوچكی ختم می شود. تقسیم سازۀ سقف در مدرس، حجره ها و راهروها به گونه ای 
است كه تویزه ها در امتداد هم قرار گرفته اند. نیروی رانشی هر طاق ازطریق تویزه ها به طاق های مجاور منتقل می شود تا 
به فضاهای كناری برسد )تصویر 18، چپ(. این هماهنگی سازه ای در تقسیم فضاها منعكس شده است؛ نقشۀ حجره ها 
و مدرس از الگوی مشخصی پیروی می كنند. نظم نقشۀ این اجزا در نماها هم منعكس شده است )تصویر 19، راست(. 
دستگاه ورودی كاملًا در این نظم جا گرفته و با آن هماهنگ است، ابعاد و اندازه ای متناسب با حجره ها دارد و جرزهای آن 
در محل امتداد تویزه ها قرار گرفته است. متناسب با ارتفاع آن، در نمای شمالی صحن، قاب مدرس بلندتر از حجره هاست. 

قاب حجرۀ میانی در ضلع شرقی صحن نیز، متناسب با ایوان روبه رویش، بلندتر از حجره های دو طرفش است.

تصویر 19: راست: نمای شمالی )بالا( و جنوبی صحن )پایین(؛ چپ: اتصال حساب شدۀ بال جنوبی و غربی صحن

در بال غربی صحن، راهروها و حجره های كوچك كاملًا به صورت قرینه در دو طرف ایوان قرار گرفته اند و به لحاظ 
سازه ای هماهنگی كامل با آن دارند )تصویر 18، چپ(. مناره ها بخشی از نیروی رانش ایوان را كنترل می كنند و راهروها 
ـ كه با طاق آهنگ پوشیده شده اند ـ رانش باقی مانده را به حجره ها و درنهایت به زمین می رسانند. نحوۀ اتصال دو بال 
شمالی و جنوبی صحن به بال شرقی مشابه هم و به لحاظ سازه ای بسیار حساب شده است )تصویر 19، چپ(؛ امتداد تویزۀ 

حجره ها در ضلع شمالی و جنوبی به جرزهایی در همان جهت می رسد و نیروی رانشی آن ها به زمین منتقل می شود.
فضاهای گوشۀ جنوب شرقی و شمال شرقی صحن در نظم مذكور جا نمی گیرند )تصویر 20(. برخلاف سایر فضاها 
هیچ یك از تویزه های این دو بخش در امتداد تویزه های فضاهای كناری شان نیستند. به لحاظ نماسازی )تصویر 21( و 
تناسبات نیز ناهماهنگی هایی میان این دو بخش با سایر فضاها وجود دارد. این شواهد نشان می دهد این فضاها ـ نسبت 

به صورت اولیه شان در این دوره ـ تغییر كرده اند، اما سرنخی برای بررسی صورت اصیل آن ها موجود نیست.

تصویر 20: راست: فضای جنوب شرقی صحن )شامل راهرو، حجره، سرویس بهداشتی و بخش تخریبی( ناهماهنگی هایی با سایر فضاها 
دارد؛ تویزه های آن در امتداد تویزه های فضاهای كناری نیست، تناسبات و نمای حجرۀ این بخش با سایر حجره ها متفاوت است ؛ چپ: فضای 

شمال شرقی صحن؛ تویزه های آن در امتداد تویزه های كناری نیستند.
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تصویر 21: جدارۀ شرقی بنا؛ نمای بخش تخریب شده با نمای بقیۀ جداره متفاوت و دارای طاق نما بود؛ بخش پنهان طاق نما با خطوط 
قرمزرنگ رسم شده است )علی خان والی بی تا، 222؛ با تصرف نگارندگان(.

تصویر 22 بخش هایی از بنا را نشان می دهد كه به احتمال زیاد مربوط به بازۀ اول هستند. با تكیه بر كتیبه ها روشن 
است بنا از ابتدا مسجد و مدرسه بود؛ یعنی علاوه بر صحن و حجره های اطراف آن، بخشی به عنوان مسجد هم وجود 
داشت، اما صورت آن نامشخص است. كتیبه های دورۀ بعدی كمك می كنند اطلاعاتی در مورد شبستان به دست آوریم.

تصویر 22: فضاهایی كه به احتمال زیاد در بازۀ اول وجود داشت؛ وضعیت نواحی آبی رنگ مجهول است.

۲. ۳. ۲. مسجد و مدرسۀ »دارالاحسان«: بازۀ دوم )۱۲۲۷ـ۱۲۲۸ق(
در این بازه بسیار بر وجه علمی و آموزشی بنا تأكید شد و در ارتباط با آن بنا »مسجد و مدرسۀ دارالاحسان« نام گرفت. 
وجه تسمیۀ آن در كتیبۀ ازارۀ ایوان جنوبی مسجد این گونه بیان شده است: »دارالاحسانش مسما شد كه بنای ازل 
كسوتی ز احسان او آورد بر بالای علم«. ردیف این شعر واژۀ »علم« است كه در تمام 31 بیت آن تكرار شده است. 
محتوای شعر نیز بسیار به وجه علمی و آموزشی بنا پرداخته است: »دارالاحسان شد بنا و شد بجا مأوای علم«. در 
شعر پیش نویس این كتیبه و شعر دیگری كه شاعر )ناطق اصفهانی( به همین منظور سروده است،19 به انتخاب شیخ 
 محمدسعید مردوخی ـ از علمای نامدار آن اوان كردستان ـ در سمت تدریس در دارالاحسان اشاره شده است. ظاهراً 
یكی از انگیزه های امان الله خان از بنای دارالاحسان، ساخت بنای آموزشی معتبری بود كه مركز تجمع اصلی علمای 
دینی كردستان باشد، چون پیش از آن طلاب شافعی مذهب كردستان اردلان )حدود امروزی استان كردستان( برای 
تكمیل تحصیلات دینی شان مجبور بودند به خاك عثمانی بروند )Alizadeh 2004, 120(. از این پس، دارالاحسان 
یكی از مهم ترین مراكز آموزشی غرب ایران در منطقه به شمار می آمد و موجب شد شهر سنندج در دورۀ قاجاریان لقب 
»دارالعلم« بگیرد )وقایع نگار 1379، 32؛ سنندجی 1366، 14(. عالمان نامدار بسیاری در این بنا تدریس و شاعران و 

نویسندگان متعددی در آن كسب علم كردند.
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مبتنی بر كتیبه ها ـ یكی در ازارۀ ایوان شرقی و دیگری در ازارۀ ایوان جنوبی مسجد ـ اقدامات مربوط به این دوره از 
سال 1227 آغاز شد و در سال 1228 اتمام یافت.20 هرچند می دانیم بنا در سال 1226 بنیان نهاده شد، در این كتیبه ها 
سال 1227 به عنوان سال بنیان/ سال بنای دارالاحسان نامیده شده است. به نظر می رسد اقدامات ویژۀ این بازه مورد نظر 
بوده كه متضمن تأكید بر وجه آموزشی بنا و انتخاب عنوان دارالاحسان در همین رابطه است. دقیقاً مشخص نیست كه 
چه تغییری در كالبد بنا ایجاد شده است، اما به یقین بر تزیینات آن افزوده اند. ازاره های هر دو ایوان كه اشعار میرزا خرم 

كردستانی و میرزا ناطق اصفهانی بر حاشیۀ آن ها به خط نستعلیق نقر شده، مربوط به این دوره است.
از كتیبه ها می توان اطلاعاتی دربارۀ صورت هر دو ایوان و شبستان در این بازه به دست آورد. نقشۀ ایوان شرقی 
همان بوده كه امروزه باقی مانده است. كتیبۀ شعری از خرم كردستانی مربوط به سال 1228ق بر حاشیۀ بالایی ازاره های 
مرمری ایوان نقر شده است. محتوای شعر كامل و توالی ابیات درست است. طراحی حاشیه ها متناسب با محل قرارگیری 
ازاره ها صورت گرفته و در طراحی آن به وجود گشودگی ایوان به شبستان و راهرو شمالی )دو بخش زردرنگ در تصویر 

23( توجه شده است.
نقشۀ ایوان جنوبی مسجد در این دوره، تفاوت مختصر اما مهمی با صورت متأخر آن دارد: قبلًا دو درگاه دیگر در جرز 
آن به سمت شبستان وجود داشته كه بعداً پر شده است. مشابه آنچه در مورد ایوان شرقی بررسی شد، بر حاشیۀ بالایی 
ازاره های ایوان جنوبی نیز شعری از ناطق اصفهانی )1227ق( دورتادور نقر شده است، مگر در دو قسمت كه ازاره ها ساده 
و بدون كتیبه اند. در این كتیبه نیز محتوای شعر كامل و توالی ابیات درست است و در طراحی آن به وجود گشودگی ها 
توجه شده است )تصویر 24، راست(. بالای ازاره های ساده دو طاق نما دقیقاً به قرینۀ درهایی قرار دارند كه به شبستان 

باز می شوند )تصویر 24، چپ(.

تصویر 24: راست: كتیبۀ ازارۀ ایوان جنوبی دورتادور بر جرزهای ایوان ادامه یافته است؛ در دو قسمت نارنجی رنگ ازاره ها كتیبه ندارند؛
 چپ: دو طاق نما با ازارۀ بدون كتیبه

در تصویر 25 كه محراب مسجد را پشت به پشت طاق نماهای مذكور نشان می دهد، بخشی از پرداخت گچی ریخته 
و دقیقاً در محل یكی از طاق نماها طاق درگاهی نمایان شده است. روشن است كه در سال 1227ق در محل طاق نماهای 
مذكور و در جای محراب فعلی دو درگاه میان ایوان و شبستان قرار داشت كه بعداً با آجر پر شد. به طبع محراب نیز در 

جای دیگری قرار داشت.
قرار  ایوان جنوبی  امتداد محور  امتداد دهانۀ دوم ستون ها و در  بر جرز جنوبی شبستان در  اولیه  محل محراب 
داشت. بسیاری از دیوارهای قبله در مساجد تاریخی كردستان الگوی مشخص و مشابهی دارند. در این الگو، محراب 
در وسط قرار می گیرد و بازشوهایی به صورت قرینه در دو طرف آن هستند )زارعی 1394، 18ـ19(.21 در صورت كنونی 
دارالاحسان همان الگوی دیوار قبله به صورت نامتقارن وجود دارد )تصویر 26(. محراب اولیه در این بازۀ زمانی نیز 
وضعیت مشابهی داشته است. در وسط جرز شمالی ایوان، جایی كه درگاه ها به صورت قرینه در دو طرف آن قرار داشته اند، 
مشبكی وجود دارد كه در آن طرف جرز ـ در داخل شبستان ـ اثری از آن دیده نمی شود )تصویر 27(. در تصویرهایی كه 
از فضای پشت مشبك برداشته شد، هنوز قسمتی از دیوار ها و سقف گچ كاری شدۀ محراب اولیه باقی مانده كه از سمت 

شبستان با آجر مسدود و تا میانه پر شده است )تصویر 28(.

تصویر 23: محل قرارگیری كتیبۀ شعری سال 
1228 در ازارۀ ایوان شرقی كه به رنگ آبی 

مشخص شده است.
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نظم دیوار قبله در این بازه نشان می دهد كه شبستان در ابتدا وضعیت متفاوتی داشت و كوچك تر بود. محراب و 
درهای دو طرف آن نسبت درستی با دو ردیف شرقی ستون ها در شبستان دارند )تصویر 29(. به نظر می رسد در ابتدا 
شبستان دو ردیف ستون داشت كه پس از گسترش جای محراب تغییر كرد و دیوار قبله با وضعیت جدید سامان یافت. به 
عبارتی در صورت ابتدایی بنا دیوار غربی شبستان در جای ردیف سوم ستون ها قرار داشت. به جز نظم دیوار قبله شواهد 
دیگری برای این مدعا در بنا موجود است. در نمای بیرونی جرز غربی ایوان طاق نمایی وجود دارد كه بخشی از آن زیر 
جرز جنوبی شبستان دفن شده است )تصویر 30(. روشن است كه جرز غربی ایوان در جهت شمال امتداد داشت و جرز 
جنوبی شبستان در مقطعی زمانی پس از آن ساخته شد. همچنین در دیوار شمالی شبستان نیز، در محلی كه گمان می رود 

حدود انتهایی شبستان قبلی بوده، ارتفاع دیوار سنگ چین تغییر كرده است22 )تصویر 31(.

تصویر 25: طاق درگاه در محراب 
مسجد )اسناد اداره كل میراث فرهنگی 

كردستان؛ با تصرف نگارندگان(

تصویر 26: الگوی دیوار قبله در وضعیت كنونی بنا؛ محراب در وسط و بازشوها در دو طرف آن قرار دارند.

تصویر 27: نمای ایوان رو به قبله؛ در وسط این نما مشبكی وجود دارد كه در فضای داخل شبستان اثری از آن نیست.

تصویر 28: محراب مدفون واقع در پشت مشبك؛ در 1227ق محراب مسجد اینجا بوده است.
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احتمال وجود شواهد دیگر این تغییر در سقف، كف، دیوارها و ستون های شبستان بررسی شد. كف شبستان با لایه ای 
یكدست از سیمان و بام آن با عایق پوشیده شده است و نشان این تغییر، در این قسمت ها، قابل پیگیری نیست. علاوه بر 
این آجر نمای دیوارهای شبستان تعویض شده و آثار احتمالی گسترش در آن ها از بین رفته است. با توجه به گسترش 
شبستان شاید تصور كنیم تفاوتی بین ستون های شرقی و غربی وجود دارد؛ اما ردیف ستون ها مشابه هم اند و جزئیاتشان 

هماهنگ با شبستان طراحی شده است.
با توجه به شباهت همه جانبۀ ستون ها شاید این حدس به وجود آید كه گسترش شبستان متناسب با وضعیت پیش 
از تغییر صورت گرفته باشد؛ یعنی باید دیوار غربی شبستان تخریب شده، و دو ردیف ستون مانند ستون های شبستان 
اولیه، از جانب غربی به شبستان افزوده شده باشد، كه یك ردیف از آن ها در جای دیوار تخریب شده قرار بگیرد. جایگزین 
كردن ستون های جدید به جای دیوار ـ كه نیروی وزن و رانش طاق های سقف را تحمل می كند ـ كار بسیار مشكلی 
است و به احتمال زیاد تخریب پوشش سقف و حتی كل شبستان را به دنبال خواهد داشت. علاوه بر این، همان طور كه 
در تصویر 30 پیداست، تناسبات طاق نماهای دیوار شبستان و دیوار ایوان باهم متفاوت و ناهماهنگ اند. اگر گسترش 
شبستان متناسب با شبستان اولیه صورت گرفته بود، به احتمال زیاد میان طاق نماهای مذكور، دست كم به لحاظ ارتفاع، 
باید نسبت درستی وجود داشت؛ زیرا طاق نماهای جرز ایوان مربوط به قبل از تغییر شبستان هستند و به احتمال زیاد با 

نمای دیوار شبستان اولیه هماهنگ بوده اند. ازاین رو فرضیۀ گسترش شبستان متناسب با شبستان اولیه نادرست است.
با این توصیف به نظر می رسد شبستان از نو ساخته شده باشد؛ یعنی شبستان قبلی را تخریب كرده و شبستان جدید 
را به جای آن ساخته باشند. انسجام طرح شبستان پس از گسترش، یعنی هماهنگی طرح ستون ها باهم و با جرزهای 
شبستان و نسبت دقیق كتیبه ها با طرح شبستان درست بودن این فرضیه را نشان می دهد )به قسمت 2. 3. 3 مراجعه 
كنید(. به علاوه، مبتنی بر مقایسۀ طاق نماهای جرز ایوان و شبستان )تصویر 30(، به نظر می رسد شبستان جدید بلندتر از 

شبستان اولیه ساخته شده است.

تصویر 29: دو ردیف شرقی ستون های شبستان هماهنگ 
با وضع دیوار قبله در سال 1227 هستند.

تصویر 30: محل اتصال دیوار غربی ایوان و دیوار جنوبی شبستان

تصویر 31: دیوار شمالی شبستان؛ ارتفاع بخش سنگ چین آن تغییر كرده است.
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روشن شدن وضعیت ایوان جنوبی بنا در سال 1227ق نشان می دهد فرضیۀ كریمیان و زارعی مبنی بر ناتمام ماندن 
بنا از جانب ایوان جنوبی به دلیل مرگ بانی نادرست است. ایوان جنوبی از اجزای قدیمی و بخشی از صورت اصیل بناست 
كه كلیت آن در طول تغییرات دورۀ ساخت و تا به امروز ثابت مانده است. به علاوه، امان الله خان ـ بانی دارالاحسان ـ تا 
سال 1240ق یعنی هشت سال پس از دورۀ ساخت در قید حیات و همچنان در قدرت بود.23 این فرضیه تنها مبتنی بر 
قول دو تن از مورخان ـ سنندجی و مردوخ ـ شكل گرفته است كه ساخت بنا را به چشم خود ندیده و با آن فاصلۀ زمانی 
قابل توجهی داشته اند؛24 درحالی كه مورخان متعدد قبل از آن ها ـ حتی مستوره كردستانی كه معاصر امان الله خان بود ـ 
هیچ مطلبی در این مورد ننگاشته اند. درمقابل، وضعیت این ایوان و نسبت آن با شبستان و معبر در سال 1227ق )تصویر 
36 در جدول 1( نظر خادم زاده و همكارانش را، مبنی بر شباهت ایوان جنوبی دارالاحسان با ایوان جنوبی مساجد بومی 
كردستان، به صورت دقیق تر تأیید می كند. بر این اساس شبستان دارالاحسان در صورت اصیل بنا ازطریق بازشوهای دو 
طرف محراب به ایوان جنوبی راه می برد كه در تراز بالاتری نسبت به معبر و در كنار آن قرار دارد. این وضعیت بسیار 
شبیه وضعیت ایوان جنوبی در مسجد میرزا فرج الله وزیر در سنندج، مساجد دومناره و شیخ مظهر در سقز و مسجدجامع 

روستای ترجان است.

تصویر 32: به ترتیب از راست به چپ نقشۀ مساجد میرزا فرج الله وزیر )با تصرف نگارندگان(، دومناره، شیخ مظهر و ترجان )اسناد اداره كل 
میراث فرهنگی كردستان(

۲. ۳. ۳. مسجدجامع سنندج: بازۀ سوم )۱۲۲۹ـ۱۲۳۲ق(
در این بازه، بنا مسجدجامع شهر شد. در كتیبۀ عربی سال 1229ق برای اولین بار بنا »جامع« نامیده شده25 و در آن 
فقط وجه عبادی بنا مورد توجه قرار گرفته است: »فصلوا فیه و اتلوا فیه قرآنا و اذكارا.« بالای این كتیبه در شاپرك های 
كاربندی ایوان جنوبی آیۀ 18 سورۀ جن26 و دو حدیث27 همگی در مورد ساخت مسجد و پرستش خداوند در مسجد 
نگاشته شده است. تقریباً همۀ كتیبه های قرآنی در ایوان ها و داخل شبستان در این بازۀ زمانی ساخته شده اند. یكی از 
آن ها كه مستقیماً با تغییر جایگاه بنا به مسجدجامع شهر مرتبط است، كتیبۀ نواری میانۀ ایوان شرقی مسجد مربوط به 
سال 1229ق است. در بخشی از آن سورۀ جمعه نگاشته شده است كه آیۀ نهم آن در مورد ضرورت شركت در نماز 
جمعه است. علاوه بر این در ابتدای كتیبۀ شعری سال 1230ق در سینۀ اسپر همین ایوان نیز آیۀ 18 سورۀ توبه آمده كه 

در مورد آباد كردن مساجد خدا به دست مؤمنان است.
به نظر می رسد تغییر جایگاه دارالاحسان هم زمان با تخریب مسجد و مدرسۀ بابان )مسجدجامع قبلی سنندج( اتفاق 
افتاده باشد. مورخان از مسجد و مدرسه ای خبر می دهند كه امان الله خان ـ بانی دارالاحسان ـ آن را ویران كرد. این بنا 
را خان پاشای بابان در سال 1132ق پس از تصرف شهر سنندج بنا كرد )قاضی 1387، 44(، بنا حدود صد سال پابرجا 
بود و امان الله خان اردلان مبتنی بر تعصب ایلی و عشیره ای و ازآنجاكه وجود بنای اغیار را در ملك خود ننگ می دانست، 
آن را تخریب كرد )مستوره 1332، 72؛ وقایع نگار 1379، 104؛ سنندجی 1366، 135؛ مردوخ 1379، 119(. تخریب 
مسجدجامع قبلی حدوداً مقارن احداث بنای دارالاحسان بود. بر این اساس پژوهشگران قبلی این فرضیه را مطرح 
كرده اند كه امان الله خان مسجد بابان )مسجدجامع قبلی( را ویران كرد و دارالاحسان )مسجدجامع جدید( را ساخت 
)كریمیان 1374، 82؛ زارعی 1385الف، 31؛ Alizadeh 2004, 119(. اما شواهد نشان می دهند كه دارالاحسان از ابتدا 

مسجدجامع نبود و به احتمال زیاد در سال 1229ق، سه سال پس از تأسیس، مسجدجامع شهر شد.
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متناسب با این تغییر شبستان بنا بزرگ تر از شبستان اولیه بازسازی شد. در ابتدای كتیبۀ قرآنی داخل شبستان كه 
دورتادور بر جرزها نصب شده، تاریخ اتمام ساخت آن 1230ق ذكر شده است.28 این كتیبه دقیقاً برای محل قرارگیری اش 
طراحی شده، به صورت نواری بر دیوار شبستان و  پیش آمدگی نیم ستون های آن گرداگرد فضا تداوم یافته است )تصویر 

33، راست(. بر این اساس می توان فهمید حدود امروزی شبستان همان است كه در سال 1230 بوده است.
محل قرارگیری محراب نیز پس از بازسازی شبستان تغییر كرده و همان وضعیت را داشته است كه امروز دارد. كتیبۀ 
نواری شبستان جزئیاتی هماهنگ با محل قرارگیری محراب دارد. نصب كاشی های كتیبه را از جایی آغاز كرده اند كه 
نام بانی ـ »امان الله خان اردلان والی بكردستان« ـ روی نیم ستون سمت راست محراب قرار گیرد كه برای شاخص تر 
شدن، آن را به رنگ زرد نوشته اند )تصویر 33، چپ(. به قرینه، روی نیم ستون سمت چپ محراب هم، بخشی از آیات 
قرآنی به رنگ زرد نگاشته شده است )زارعی 1385الف، 52(. این تقارن متناسب با محل قرارگیری محراب در میانۀ 

دیوار قبله است.

گسترش شبستان آخرین اقدام عمدۀ ساختمانی امان الله خان در مسجد و مدرسۀ دارالاحسان بود. كتیبه ای هم زمان 
با پایان ساخت شبستان )1230( در سینۀ اسپر ایوان شرقی مسجد ساخته اند كه همۀ فعالیت های ساختمانی بنا را از ابتدا 
تا آن زمان دربرگرفته و سامان بخشیده است. شاعر در این كتیبه پنج ماده تاریخ برای سال های 1226 تا 1230 به صورت 
متوالی سروده كه در آن سال 1226 سال بنیاد و 1230 سال اتمام بنا نامیده شده است.29 تنها كتیبه های پس از سال 
1230ق مربوط به این بازه، كتیبه های قرآنی سرستون های داخل شبستان است )تصویر 34(. همۀ آن ها تاریخ 1232ق 

دارند و چنین به نظر می رسد كه پس از ساخت شبستان تا دو سال تكمیل تزیینات آن طول كشیده است.

تصویر 33: راست: محل قرارگیری كتیبۀ سال 1230 دور تا دور فضای شبستان؛ چپ: نام بانی و بخشی از آیات به رنگ زرد در دو طرف 
محراب نوشته شده است.

تصویر 34: كتیبۀ قرآنی سرستون ها همگی تاریخ 1232ق دارند و متناسب با كتیبۀ دیوار شبستان طراحی شده اند.
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۳. بازنمایی تغییرات و صورت بنا
با تكیه بر بررسی های انجام شده در هر سه بازۀ زمانی، برای بازنمایی یكپارچه و روشن تغییرات بنا، مدل سه بعدی و نقشۀ برش 
افقی آن برای هر دوره ترسیم شد. نتیجۀ كار همراه با رویدادهای مربوط به هر دوره در جدول 1 عرضه شده است. در این 

بازنمایی برای انتقال بهتر سیر تحولات، این بار دوره بندی بنا از زمان ساخت آغاز می شود.
جدول 1: تغییرات و صورت بنا در طول زمان

مدل سه بعدی و نقشۀ بناتغییرات بنا و رویدادهای مرتبطتاریخ

دورۀ ساخت

]تاریخ های این 
دوره قمری 

هستند[

1226 تا 
1227

ستون  ردیف  دو  با  مسجد  شبستان  شامل  بنا  تأسیس 
شش تایی و مدرسه با حجره ها و مدرس در اطراف صحن؛ 
 1227 سال  تا  بنا  از  بخش هایی  اتمام  كشیدن  درازا  به 

ازجمله سردر ورودی

* در بازنمایی شبستان قبل از گسترش:
و  جنوبی  ایوان  و  شبستان  بین  پرشده  درگاه های  الف. 

محراب مدفون شده به حالت اولیه اصلاح شده اند؛
ب. دو ردیف غربی ستون های شبستان حذف شده و در 

جای ردیف سوم ستون ها دیوار قرار داده شده است؛
پ. با این فرض كه نمای دیوار ایوان هماهنگ با نمای 
سقف  ارتفاع  است،  بوده  تخریب شده  شبستان  دیوار 
شبستان هماهنگ با ارتفاع طاق نمای مدفون دیوار ایوان 

تنظیم شده است؛
ت. ازآنجاكه بازشوهای دیوار غربی شبستان در دو طبقه 
به  داخل شبستان طراحی شده اند،  تهویۀ هوای  برای  و 
نظر نمی رسد تعداد بازشوهای این دیوار پیش از گسترش 
شبستان به همان اندازه بوده باشد. ممكن است این جداره 
بازنمایی آن  بااین حال در  اصلًا دارای بازشو نبوده باشد. 

بازشوهای پایینی حفظ شده اند.

تصویر 35: مدل سه بعدی بنا پیش از گسترش شبستان 1226ـ1228ق

تصویر 36: نقشۀ بنا پیش از گسترش شبستان 1226ـ1228ق

1227 تا 
1228

تأكید بر وجه آموزشی بنا و انتخاب عنوان »دارالاحسان« 
متناسب با آن؛ انتصاب شیخ محمدسعید مردوخی در سمت 
ازجمله  بنا  تزیینات  بر  افزودن  دارالاحسان؛  در  تدریس 

كتیبه های شعری ازاره ها در دو ایوان جنوبی و شرقی

تغییر جایگاه بنا به »مسجدجامع« كه متعاقباً به تخریب 1229
كتیبه های  و نصب  قبلی منجر شد؛ ساخت  مسجدجامع 
قرآنی و تصمیم برای ساخت شبستانی بزرگ تر متناسب 

با جایگاه جدید بنا
پایان ساخت شبستان جدید با چهار ردیف ستون شش تایی 1230

و با سقف مرتفع تر؛ ساخت و نصب كتیبۀ قرآنی دورتادور 
شبستان

تصویر 37: مدل سه بعدی بنا پیش از بازسازی مناره ها 1232ـ1343ق

قرآنی 1232 كتیبه های  شامل  شبستان  تزیینات  شدن  كامل 
سرستون ها

دورۀ میانی

]تاریخ های این 
دوره قمری 

هستند[

وقف شش دانگ روستای خلیچیان، در شمال سنندج، از 1234
آب و زمین و باغ و... بر مسجد و مدرسۀ دارالاحسان برای 
توسط  مؤذن  و  و خدمه  و مدرس  و طلبه  صرف حوایج 

امان الله خان بانی بنا
1284 الی 

1326
خروج تولیت موقوفه های بنا از دست متولیان اصلی پس 
از پایان امارت اردلان ها در كردستان اردلان و افول قدرت 
بنا در  از كاشی های  آن ها؛ ثبت گزارش فروریزی برخی 
سال 1297؛ ثبت گزارش هایی از وضعیت نابسامان بنا در 

سال های 1314 و 1319
بازگشت تولیت موقوفه های بنا به ارشد اولاد امان الله خان 1326

در پی وضعیت نابسامان بنا
به وسیلۀ 1343 قبلی،  مناره های  از  بلندتر  مناره ها،  بازسازی 

استاد الله مراد بنا و استاد حبیب الله نجار؛ گزارش وضعیت 
نابسامان بنا توسط مردوخ

 *مبنای بازنمایی مناره ها عكس هایی است كه علی خان 
والی و آقارضا اقبال السلطنه از بنا برداشته اند.
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دورۀ معاصر

]تاریخ های این 
دوره شمسی 

هستند[

بخش 1311 تخریب  بنا؛  مجاورت  در  شاپور  خیابان  احداث 
كوچكی از بنا در گوشۀ جنوب شرقی آن ضمن احداث

تصویر 40: نقشۀ وضعیت امروزی بنا

تصویر 41: مدل سه بعدی وضعیت امروزی بنا

1311 تا 
1314

سامان دهی جدارۀ جنوبی بنا در كنار خیابان تازه تأسیس 
از  برخی  پشت بغل  و  جنوبی  ایوان  كاشی كاری  شامل 
طاق نماهای جدارۀ جنوبی، ساخت سكوی ورودی و چند 
جدارۀ  به  متصل  و  مجاور  خیابان  به موازات  مغازه  دهنه 

جنوبی بنا

ثبت مسجد و مدرسۀ دارالاحسان در فهرست میراث ملی 1327
به شماره 375

ساخت پشت بندهای دیوار غربی شبستاندهۀ 30

1334 تا 
1355

تغییر و افزایش تراز كف صحن، حوض و سكوی اطراف 
ابتدای  اول  پلۀ  شدن  دفن  سانتی متر؛   35 به اندازۀ  آن 

راهروها
شرقی 1360 جنوب  در  بهداشتی  سرویس  كنار  حجرۀ  تبدیل 

صحن به سرویس بهداشتی زنانه

ایجاد دهۀ 70 بنا؛  مجاورت  در  جدید  مسجدجامع  تأسیس 
و  صحن  شرقی  شمال  فضای  دیوار  در  گشودگی هایی 

انتهای یكی از راهروهای بنا به مسجدجامع جدید

تصویر 38: نقشۀ بنا پیش از در دورۀ میانی 1232ـ1351ق

تصویر 39: مدل سه بعدی بنا پیش از احداث خیابان 1343ـ1351ق
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نتیجه
در این مقاله صورت اولیۀ مسجد و مدرسۀ دارالاحسان و تغییرات آن در طول زمان با بهره گیری از تركیب راهبردی 
تاریخی با راهبرد مطالعۀ موردی شناسایی، تحلیل و تفسیر شده است. این بنا را امان الله خان اردلان والی كردستان در 
سال 1226ق بنیان نهاد. از این تاریخ به مدت هفت سال به صورت پی درپی در صورت و جایگاه بنا تغییراتی ایجاد شد. 
مهم ترین آن ها تغییر نقش بنا به مسجدجامع شهر در سال 1229ق است؛ شبستان بنا كه ابتدا كوچك تر بود و دو ردیف 
ستون داشت تخریب و تا سال 1230ق به جای آن، شبستان بزرگ تر و بلندتر با چهار ردیف ستون ساخته شد. تخریب 

مسجدجامع قبلی شهر احتمالًا در این مرحله اتفاق افتاد.
با وجود موقوفه های فراوان تا سال 1343ق هیچ مرمت قابل  توجهی در بنا صورت نگرفت. بی توجهی متولیان به بنا 
و نیز خارج شدن تولیت از دست متولیان اصلی برای مدتی )احتمالًا از 1284 تا 1326ق( از عوامل اثرگذار بر این وضعیت 
بودند. بنا تا چندین دهه پس از ساخت وضعیت مناسبی داشت. رفته رفته با بیشتر شدن عمر بنا برخی از كاشی های آن 
فروریخت و خرابی هایی در در و دیوار بنا آشكار شد. این روند همچنان ادامه داشت و تا سال 1343ق مناره های بنا 

فروریخت. مناره ها در همین سال بلندتر از مناره های قبلی بازسازی شدند.
در سال 1351ق/ 1311ش احداث خیابان شاپور )خیابان امام خمینی امروزی( در مجاورت بنا موجب تخریب بخش 
كوچكی در جدارۀ جنوبی بنا شد و تا سال 1314ش اقداماتی برای سامان دهی بنا به تناسب موقعیت جدیدش در كنار 
خیابان صورت گرفت. از آن تاریخ تا امروز صورت بنا كم وبیش ثابت مانده است؛ به ویژه پس از ثبت بنا در فهرست آثار 

ملی در 1327ش كه عمدۀ اقدامات مرمتی در جهت حفظ صورت اصیل بنا بوده است.
به این ترتیب این مطالعه شرحی منسجم و یكپارچه از دگرگونی های كالبدی بنا به همراه برخی رویدادهای مرتبط 
عرضه می كند. یافته های این مقاله نشان می دهد بنا از ابتدا مسجد و مدرسه ای بود كه وجه آموزشی آن بیشتر از وجه 
عبادی آن اهمیت داشت؛ عنوان بنا متناسب با جایگاه علمی آن انتخاب شد و ابعاد و اندازۀ بزرگ بخش آموزشی در 
مقایسه با شبستان پیش از گسترش هم بیانگر همین موضوع است. سه سال پس از تأسیس، بنا مسجدجامع شهر شد و 
متناسب با آن شبستان تخریب و بزرگ تر از پیش ساخته شد.  این برداشت زمینه را برای شكل گیری تفسیرهای عمیق تر 
دربارۀ انگیزۀ ساخت بنا، هنجارهای مكان یابی و الگوهای طراحی آن هموار می كند. همان طور كه در مقدمه ذكر شد، 
برخی از پژوهشگران با این فرض كه دارالاحسان از ابتدا به عنوان مسجدجامع شهر ساخته شد، در مورد ارتباط آن با 
تخریب مسجدجامع قبلی، انگیزۀ رقابتی بانی و مكان یابی مسجدجامع جدید نسبت به بازار و قلعۀ حكومتی نگاشته اند. 
براساس یافته های این تحقیق می توان نظرات تازه ای را در مورد انگیزۀ ابتدایی بانی از ساخت بنا و چگونگی و چرایی 
تغییر آن در طول دورۀ ساخت، ارتباط دارالاحسان با مسجدجامع قبلی شهر در بدو تأسیس و مكان یابی آن مطرح كرد.

علاوه بر این، این تحقیق امكان بازبینی فرضیۀ زارعی و كریمیان را ـ مبنی بر احتمال ناتمام ماندن بنا ـ فراهم كرده 
است. آنان از مرگ و ناكام ماندن بانی برای احداث صحنی جنوبی در ارتباط با ایوان جنوبی نگاشته اند؛ با این تصور كه 
ایوان جنوبی الزاماً باید در كنار صحنی قرار بگیرد. یافته های این تحقیق نادرستی این فرضیه را نشان می دهد و گویای 
آن است كه ایوان جنوبی از اجزای قدیمی بنا و بخشی از صورت اصیل بنا )مربوط به سال 1227ق( است كه كلیت 
آن تا امروز بدون تغییر مانده است. ازسوی دیگر، روشن شدن صورت اصیل ایوان جنوبی در ارتباط با شبستان اولیه به 
صورت دقیق تر صحت ادعای خادم زاده و همكارانش را در مورد شباهت این چیدمان با چیدمان ایوان-شبستان در گونۀ 
مساجد بومی كردستان نشان می دهد كه در آن فضای شبستان ازطریق بازشوهای دیوار قبله به فضای نیمه باز ایوان 
منتهی می شود. یافته های این تحقیق كمك می كند پرسش های بیشتری در مورد دلایل ساخت این گونه ایوان مطرح 
شود؛ هم چنین زمینۀ بررسی های مستند و دقیق تر را در گونه شناسی مساجد تاریخی كردستان و شناخت الگوهای فضایی 

رایج در معماری بومی كردستان فراهم می كند.
خادم زاده و همكارانش معتقدند تأثیر مساجد بومی كردستان بر مساجد دارای حیاط مركزی ـ همچون دارالاحسان ـ 
مشهود است؛ اما اهمیت و نقش برخی اجزا مانند راهروها در این دو گونه به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. كیفیت برخی 
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از فضاها در صورت اصیل بنا ـ كه در این تحقیق روشن شده ـ با كیفیت آن ها در صورت امروزی بنا متفاوت است. برای 
مثال تغییر تراز صحن بر كیفیت فضاهای اطراف آن همچون ایوان، ایوانچه ها و راهروها اثر گذاشته است. یافته های این 
تحقیق ضرورت بازبینی مقایسه های صورت گرفته میان اجزای مساجد منطقه در بررسی های گونه شناسانۀ قبلی را نشان 

می دهد و امكان مقایسه های دقیق تر را فراهم كرده است. 
از  برخی  اولیۀ  و صورت  تغییرات  بررسی  در  هنوز  شد،  داده  پاسخ  پرسش ها  عمدۀ  بخش  مقاله  این  در  هرچند 
بخش های بنا ابهام وجود دارد. نامعلوم بودن صورت اولیۀ فضاهای گوشۀ شمال شرقی و جنوب شرقی صحن، ابهام 
دربارۀ بازشوهای دیوار غربی شبستان، ابهام در ارتفاع سقف شبستان اولیه كه تنها مبتنی بر ارتفاع طاق نماهای قدیمی 
تخمین زده شد و ابهام در صورت دقیق محراب اولیه ازجمله این موارد هستند. احتمالًا بتوان با گمانه زنی در دیوارها و 

پی بنا اطلاعات بیشتری در مورد آن ها به دست آورد كه برای نگارندگان ممكن نبود.

پی نوشت ها
1. در مرور پیشینۀ تحقیق فقط آرای آن دسته از محققان بررسی شده كه به پرسش های مقالۀ حاضر پرداخته اند، هرچند از 
توصیف های سایر محققان از بنا برای بررسی تغییرات و صورت اصیل آن استفاده شده است؛ ازجمله می توان به توصیف های 

محسنی، سیف الدین اردلان، ایازی، احمدی، رضوی و سلیمانی اشاره كرد.
2. در بررسی تصاویر، به تاریخ گذاری و مشخص كردن جای دوربین توجه شد. تصاویر از آن نظر كه اطلاعاتی درجه اول به صورت 

مستقیم و بدون واسطۀ زبانی ارائه می دهند، برای فهم وضعیت بنا بسیار بااهمیت هستند.
3. در بررسی منابع متنی، درجه یك بودن نویسندگان نسبت به نقل هایشان و ذی نفع بودن آن ها مورد توجه قرار گرفت. به این 
منظور، سال نگارش كتاب، سال تولد و وفات نویسندگان، منصب و نیز رابطه شان با بنا بررسی شد.  در بررسی كتیبه ها، علاوه بر 
مضمون متن، محل قرارگیری شان نیز مورد توجه قرار گرفت. برخی كتیبه ها فقط برای نصب در مكانی مشخص طراحی شده اند و 
قابلیت جابه جایی و نصب در مكانی دیگر را ندارند. بعضاً این كتیبه ها اطلاعات دقیقی از صورت بخشی از بنا در تاریخی مشخص 

)تاریخ كتیبه( به دست دادند.
4. توجه به زمینه و عوامل مؤثر بر وضعیت بنا در هر بازۀ زمانی ازجمله مواردی است كه به روایت ها انسجام بخشیده است. در 
هر بازه سعی بر این بوده است كه تغییرات در ارتباط با اتفاق های مرتبط تبیین شوند. برای مثال ثبت ملی بنا بر حدود تغییرات 
ایجادشده در بنا اثر گذاشته است؛ یا خارج شدن تولیت موقوفه ها از دست متولیان اصلی یكی از عوامل اثرگذار بر وضعیت نابسامان 
بنا در دوره ای مشخص است. در دورۀ ساخت نیز تغییر جایگاه بنا )مسجدجامع شدن آن( كمك زیادی به تبیین تغییرات این بازه 

كرده است.
5. ناوقه لا.

6. كتیبۀ هشتی ورودی ]جوهری تعمیر را تاریخ شمسی زد رقم/ دارالاحسان یافتی از پهلوی فر نوین 1314[ و كتیبۀ قاب ایوان 
جنوبی ]در سنۀ 1314 شمسی تعمیر ایوان جنوبی دارالاحسان انجام گرفت[.

7. مرمت ها بیشتر مربوط به تعمیر نماها )شامل كاشی كاری، تعویض و تراش آجرها، سفیدكاری، تعمیر و تعویض درها، پنجره ها 
و ارسی ها و...(، دفع رطوبت جوی و رطوبت زمین )عایق كاری پشت بام، تعویض ناودان ها، عایق كاری دیوارهای آب انبار، زهكشی 
دیوارها و حفر كانال و...(، استحكام بخشی بنا )دیوارها و مناره ها( و كارهای تأسیساتی )تعمیر سرویس ها، كانال فاضلاب، لوله كشی 

آب انبار و برپا كردن سیستم گرمایشی( است.
8. به گفتۀ زنوری استاد علی اكبر پهلوانی سرپرستی این كار را به عهده داشته اند.

9. متأخرترین تصویر تاریخ دار پیش از تغییر صحن مربوط به سال 1334 )تصویر 7( و قدیمی ترین تصویر كه بالا آمدن ارتفاع صحن 
در آن نمایان باشد مربوط به سال 1355 است )ر. ك:  پروندۀ 3859، اسناد وزارت میراث فرهنگی كشور(.

10. تغییر تراز صحن احتمالًا از تبعات آجرفرش كردن آن است. در عكس های قدیمی تر صحن سنگ فرش است. 
11. قصری )متولد 1350( احداث خیابان را به چشم خود ندیده و ظاهراً شنیده هایش را نوشته است.
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12. مگر اینكه منظور او از صحن فضای گشوده جلوی مسجد باشد نه میان سرا.
13. با توجه به اینكه بیرون زدگی ای در این ناحیه وجود داشته است، نمای بازسازی شده مبنای درستی ندارد.

14. چو شد گلدسته برپا گفت ناطق بهر تاریخش/ دلا بشنو ازین گلدسته آواز مسلمانی )1226(.
15. بسم الله الرحمن الرحیم هذا المسجد المبارك الشریف و المدرس العالی المنیف قدبناهما الوالی المعظم و الامیر المفخم ناشر 
اثار العدل و الاحسان باسط بساط الامن و الامان المخصوص بامان الله فی الافاق مالك سریر الامارة بالاستحقاق الوالی ابن الوالی 
امان الله خان اردلان الوالی بكردستان ادام الله ملكه و دولته الی مدید الزمان سنة الف و ماتین و عشرین و ست سنة 1226 من 

هجره اشرف المرسلین.
16. برپا چو شد از فر امان اللهی/ این مسجد و این مدرس فرخ بنیان// خرم به بدیهه گفت تاریخش نیز/ شد مسجد و مدرس 

امان الله خان )1226(.
17. غرض این درگه والا چو ز سعی والی/ یافت اتمام به توفیق خداوند ودود// هاتفی گفت بخرم ز پی تاریخش/ حق درین ملك 

در كعبه اقبال گشود )1227(.
18. هرچند وجود ناهماهنگی بین اجزای مختلف بنا نامنسجم بودن طرح را نشان می دهد و می تواند دلیلی بر ناهم زمانی ساخت 
اجزا باشد، هماهنگ بودن آن ها الزاماً دال بر هم زمانی ساختشان نیست. می توان متصور شد كه تغییر و گسترش اجزای جدید 

هماهنگ با اجزای قدیمی صورت گرفته است.
19. »كرد در این مدرس محكم مكان ملاسعید/ تا كند باربط اهل علم را اهدای علم« و »اندر این مدرس كه زیبد اهل عالم 
را مقام/ شد مقیم از بهر حق ملاسعید علم دان«؛ شیخ محمدسعید تحت عنوان »الداعی المدرس بدارالاحسان« به عنوان شاهد 

وقف نامۀ بنا را نیز امضا كرده است )ر. ك: بی نا 1374، 118(.
20. كتیبۀ ازارۀ ایوان جنوبی ]با تكلف از پی سال بنا این چند بیت )1227(/ جلوه گر آمد بجوش از بحر گوهرزای علم )1227(// 
بهر سال این بنا هستند یك در یك گواه )1227(/ این مصارع كآمده از عین عقل و رای علم )1227(// زد رقم ناطق به سال این 
بنا با فكر و عقل )1227(/ دارالاحسان شد بنا و شد به جا مأوای علم )1227([؛ كتیبۀ ازارۀ ایوان شرقی ]شد ز بهر سال بنیاد و پی 

اتمام آن )1227(/ هریك از این مصرع دلكش گواهان كزین )1228([.
21. بررسی زارعی محدود به مساجد محله ای سنندج است. این الگو به جز مساجد میرزا فرج الله وزیر، ملااحمد قیامتی، مولانا، 
خورشیدلقاخانم و وزیر در سنندج، در مساجد سایر مناطق كردستان هم دیده می شود؛ ازجمله می توان به مساجد دومناره و شیخ مظهر در 
سقز، مسجد سور مهاباد و مسجد روستاهای آویهنگ، خسروآباد، ترجان، حمامیان و برخی دیگر از مساجد تاریخی كردستان اشاره كرد.

22. هرچند نباید غافل بود كه شاید این تغییر به دلیل شیب كوچه باشد.
23. ر.ك: مدخل »امان الله خان اول والی اردلان« در تاریخ مشاهیر كرد، ج3. 

24. ر.ك: مدخل »فخرالكتاب سنندجی« و »آیت الله مردوخ سنندجی« در تاریخ مشاهیر كرد، ج2؛ سنندجی در سال 1275ق 
به دنیا آمد و كتابش را در سال 1319 ق نگاشت. مردوخ در سال 1298ق به دنیا آمد و كتابش را در فاصلۀ سال های 1343 تا 

1351ق نگاشت.
25. »تعالوا و انظروا یا قوم هذا الجامع العالی« و »لجد افلح الوالی بهذا الجامع العالی«.

26. »و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا«.
27. »من بنا مسجدا لله تعالی بنا الله له بیتا فی الجنة« و »لا صلوة لجار المسجد الا فی المسجد«.

28. »قد بنا هذا المسجد المسمی بدارالاحسان ]...[ امان الله خان اردلان الوالی بكردستان ]...[ تاریخ اتمامه 1230«.
29. مصرع اول دهد از سال بنیادش خبر/ فر ایزد باشد از این مسجد و مدرس عیان 1226.

   مصرع ثانی است تاریخ دوم سال از بنا/ باد دایم دارالاحسان امان الله خان 1227.
   از سیوم مصرع سیوم سال بنای آن بجو/ گشت این مسجد بنا از لطف حی لامكان 1228.

   چارمین مصرع بود تاریخ سال چارمین/ شد بنای این رواق از والی والانشان 1229.
   پنجمین مصرع نشان سال اتمامش بود/ باد این ماوی محل فیض یزدان جاودان 1230.
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